
۰۵

۳۱ اردیبهشت۱۳۹۸
۱۵ رمضــان ۱۴۴۰ 
شــــــماره ۲۸۳۱

۳شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۳۱ اردیبهشت۱۳۹۸
۱۵ رمضــان ۱۴۴۰ 
شــــــماره ۲۸۳۱

۰۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۳شنبه

شه
دی

و ان
ت 

یا
دب

ا

ماحصل بداهه ها
جلسه نقد و بررسی آلبوم «ماه و ماهی» حجت اشرف زاده برگزار شد
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دنيــاى موســيقى كــه آثار 
خواننــدگان ايرانــى را دنبال 
مى كننــد، بى شــك قطعــه 
«ماه وماهى» حجت اشرف زاده، 
را  نيشــابورى،  خواننــده 

شنيده اند. 
ماه و ماهى در يك آلبوم به همين نام در 
سال1394 به همراه هشت قطعه ديگر 
با ترانه ســرايى عليرضا بديع و تنظيم 
و آهنگ ســازى آرش و امير بيات كه 
دو برادر مشهدى هســتند، روانه بازار 

موسيقى شد.
يكشنبه 29ارديبهشت كانون موسيقى 
و كانون شــعر و ادب دانشگاه فردوسى 
مشهد جلســه نقد و بررسى اين آلبوم 
را با حضور تنظيم كننده و آهنگ ســاز 
و ترانه ســراى «ماه و ماهى» در سالن 
آمفى تئاتــر مجمع كانون هــاى اين 
دانشگاه برگزار كرد كه در اين نشست، 
امير ختايى، موسيقى دان، نيز به عنوان 

منتقد حضور داشت.
نخست آرش بيات درباره زحماتى كه 
خود و برادرش براى تنظيم قطعات آلبوم 
ماه و ماهى كشــيده اند، گفت: «قطعه 
«پاييز» چهاربار تنظيم شــد و نسخه 
نهايى بعد از چهاربــار اصلاح دراختيار 
مخاطب قرار گرفت، حتى تنظيم قطعه 
«عشق آمد» هم بيشتر از يك سال زمان 
برد و جالب اســت بگويم ايده تنظيم 
بعضى قســمت هاى اين قطعه، زمان 
ضبط به ذهن مــن خطور مى كرد. اين 
قطعه از مابقى قطعــات «ماه و ماهى» 
تكنيكال تر بود و من فكر مى كردم بيشتر 
از بقيه قطعات اين آلبوم، شنيده شود 

ولى اين طور نشد.»
اما اميــر بيات در تشــريح شــرايط 
همكارى با حجت اشرف زاده در خلال 
صحبت هايش گفت كه «ماه وماهى» 
در اوج ســادگى و بــدون اينكه براى 

فروشش نقشــه اى بكشــيم، ساخته 
شــد: «موســيقى امروز ما يــك بازار 
هدفمند دارد. برخى اشــخاص خاص 
به طور هدفمند در اين ماركت رشــد 
مى كنند. تبليغات شبكه هاى مجازى 
هم براى همين افراد خاص است. چند 
ســالى كار مى كنند و تهيه كننده ها و 
گرداننــدگان ماركت موســيقى روى 
آن هــا ســرمايه گذارى مى كنند و به 
شهرت مى رسند و بعد از اينكه به طور 
كافى سوددهى كردند، تمام مى شوند. 
مى بينيد كه خواننده هايى كه دو سال 
پيش در اوج بودند، الان نيســتند و در 
موسيقى، افرادى را داريم كه تك وتنها 
كار مى كنند و كارهاى اصيل و فاخرى 
هم انجام مى دهند اما كســى آن ها را 

نمى شناسد.»
منتقد اين جلسه هم نوك پيكان نقدش 
را از روى ســازندگان آلبــوم به ســمت 
مخاطبان چرخاند و با طرح اين سوال كه 
چند درصد مخاطبان موسيقى و ملودى 
يك قطعه را گوش مى كننــد، ادامه داد: 
منظور از گوش كردن، شــنيدن نيست. 
منظور اين است كه در هنگام پخش يك 
قطعه هيچ كار ديگــرى به غير از گوش 
كردن به موســيقى انجام ندهيد. معمولا 
رويارويى ما با موسيقى، «شنيدن» است 
نه «گوش كردن». مخاطب چه اندازه از 
كلام موسيقى خارج مى شــود و تنظيم 
را مى شــنود؟ ما بزرگ ترين لطفى كه به 
موسيقى مى كنيم، اين است كه موسيقى 

را خوب گوش كنيم.
عليرضا بديع، ترانه سراى آلبوم، نيز درباره 
چگونگى شــكل گيرى ترانه هــاى ماه و 
ماهى گفت: بيشــتر ترانه ها و ملودى ها در 
شب نشــينى هايى كه با حجت اشرف زاده 
داشتيم، شكل مى گرفت. به اين ترتيب كه 
حجت ساز مى زد و من شعر مى خواندم و از 
ميان آن بداهه ها، قطعات جذابى استخراج 

مى شد كه درخوراعتنا بود. 

شیخ اشتیاق 
احمد، 
مدرس 
گروه زبان 
و ادبیات 
فارسی 
دانشگاه 
جواهر 
لعل نهرو 
دهلی: 
در 
هندوستان 
زبان فارسی 
و آموزش 
آن در حال 
کم رنگ شدن 
است، ولی 
شکرخدا 
هنوز در 
دانشگاه های 
مهم 
هندوستان، 
دپارتمان های 
زبان فارسی 
داریم و 
دانشجویان 
زبان 
فارسی را 
می خوانند.
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كتابى است كه تاكنون 2 جلد از آن 
منتشر شده است. در كتاب اول 
داستا ن هايى از جلال  آل احمد، 
صادق هدايت، بزرگ علوى و ليلا 
صبوحى خامنه و در كتاب دوم 
آثارى از ولفگانگ بورشرت، ارنست 
همينگوى، ويليام مارچ و ريموند كارور مورد 
نقد و بررسى و بازنويسى محمد رياحى قرار 
گرفته است. مؤلف اين اثر در نشست نقد و 
بررسى كتاب خود كه با حضور جمعى از 
منتقدان، داستان نويسان و علاقه مندان به 
ادبيات داستانى در كتابخانه مركزى دانشگاه 
فردوسى مشهد برگزار شد، گفت: از 15 سال 
پيش كار بر روى مجموعه «ديالوگ با متن» را 
شروع كردم و هر داستانى كه روى آن كار 
مى كردم وقت زيــادى از من گرفت؛ مثلا 
داستان «بچه مردم» آل احمد 6 ماه زمان مرا 
گرفت. آنچه در اين كتاب ارائه شده صرفا يك 
برخورد است كه مى تواند در كنار ده ها 

برخورد ديگر با اين داستان ها قرار گيرد.
پس از صحبت هاى اين نويسنده و منتقد 
باسابقه مشهدى، حــاضــران در جلسه 
پرسش ها يا نقدهاى خود را مطرح كردند. 
يكى از نقدهاى وارد شده به كتاب اين بود كه 
شكل و شمايل و استانداردهاى كار پژوهشى 
را ندارد و فاقد مأخذ است. رياحى در پاسخ 
تأكيد كرد: اين متن به هيچ وجه پژوهشى 
نيست و قبل از هر چيز شيوه خوانش  و مواجهه 
با يك متن را به ما ارائه مى دهد. اصلا قصدم 
اين نبوده كه مطابق موازين و استانداردهاى 
كتابخانه ها نوشته شود. من اين كتاب را براى 
مخاطب خاص نوشته ام و اگر مخاطب نداشت 
شكست با من است و من شكست را مى پذيرم. 

اين مدرس داستان نويسى داستان هايى را 
كه در اثر خود آورده، بازنويسى و بخش هايى 
از آن را حذف و تدوين مجددى از آن ها ارائه 
كرده است و به گفته خودش با اين كار خود 
را در معرض داورى مخاطب قرار داده است. 
اما سؤال يكى از حاضران در جلسه اين بود 
كه آيا صحيح است با توجه به تحولاتى كه 
در انديشه به وجود آمده و دانشى كه امروز 
براى ما فراهم شده است، با اثرى كه چند دهه 
پيش نوشته شده و از اين ها محروم بوده است 
اين طور برخورد كنيم؟ مؤلف كتاب در پاسخ 
گفت: اگر به لحاظ اخلاقى بپرسيد مى گويم 
خير. در اين كتاب نوشته ام كه آن بزرگان كار 
خودشان را كردند و هر نوع نقدى به آن ها به 
اين علت است كه بسيارى از داستان نويسان 
جوان ما وقتى وارد اين حوزه مى شوند، فكر 
مى كنند اوج نويسندگى همان چيزى 
است كه جلال نوشته است. اما از داستان 
شانزده صفحه اى «گلدسته ها و فلك» او 
بايد 12 صفحه اش را ريخت سطل آشغال. 
ما با خود نويسنده كار نداريم. اولين سنگ 
بناى من در اين اثر حضور نداشتن مؤلف 
است. مؤلف به معنى واقعى كلمه مُرده است. 
آنچه براى من معنا دارد، متن است. آن هم 
نه به آن معنا كه عده اى معتقد بودند داراى 
معناى پنهانى است و وظيفه ناقد كشف معنا 
از درون آن است، بلكه به اين معنا كه متن 
صامت است، يعنى به نسبت مخاطب امكان 
زايش معنا دارد و توليد مى شود. ما هستيم 
كه در برخورد با متن معنا را شكل  مى دهيم. 
ما به آن سمت و سو مى دهيم و برايش معنا 
مى سازيم و در اين رابطه دو سويه خودمان را 
معنا و جايگاه خودمان را در هستى مشخص 

مى كنيم. 

ــان| در تعريفى  ــوف ــرج ط ایـ
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«منطقى»، انسان را «حيوان 
ناطق» مى دانيم. مقصود از قوه 
ناطقه در اين تعريف، توانايى 
انديشيدن است و انديشه در 
ارتباط مستقيم با زبان قرار دارد. با 
بيانى ديگر، حيوانِ ناطق بالقوه 
سخن گوست. اين در حالى است كه برخى 
حيوانات ديگر نيز براى انتقال پيام به 
همنوعان خود يا انواع ديگر حيوانات، از 
برخى اصوات مشخص استفاده مى كنند. 
براى مثال، گونه اى از خدنگ ها به نام ميركَت 
نزديك شدن دشمن را با توليد صدايى 
مخصوص، به قبيله هشدار مى دهد يا 
پرنده اى به نام بوجانگاى دم دوشاخه اى 
(درونگوى دم چنگالى) در استفاده اى 
پيشرفته تر از زبان كه مستقيما به هوش 
برمى گردد، براى به دست آوردن غذا دروغ 

مى گويد. 
اين پرنده با توليد بانگ هشدار، به حيوانات 
ديگر مى فهماند خطرى در كمين است و 
وقتى همگى هرچه در دست داشتند رها 
كردند و فرار را بر قرار ترجيح دادند، بوجانگا 
خوان گسترده را به يغما مى برد. پس از چند 
بار استفاده از اين ترفند، حقه لو مى رود. در 
اين مرحله، بوجانگا كلكى ديگر سوار مى كند. 
او اين بار صداى هشدار قربانيان را تقليد 
مى كند و البته به مقصود پليد خود مى رسد! 

(news.nationalgeographic.com)
به تعريف «انسان» بازمى گرديم: حيوان 
ناطق. هر تعريف منطقى بايد جامع و مانع 
باشد. جامع يعنى همه ويژگى هاى مفهوم 
مدنظر را معرفى كند و مانع به معناى آن است 
كه به تعريف اجازه ندهد مفهومى جز مفهوم 
مورد نظر را در بر بگيرد. براى نمونه، تعريف 
«حيوان چهارپا» براى اسب مانع نيست 
چون چهارپايان ديگر مثلا «گربه» را نيز 
شامل مى شود. با توجه به آنچه از رفتارهاى 
زبانى ميركت و بوجانگا ذكر شد، آيا تعريف 
«حيوان ناطق» براى نوع «انسان» همچنان 

مانع است؟
زبان انسان با زبان حيوانات ديگر تفاوتى 
عمده دارد: زايايى؛ يعنى مى توان بى نهايت 

جملات تازه اى ساخت كه احتمالا تا پيش 
از آن كسى آن ها را عينا توليد نكرده است. 
هر جمله به مثابه سازه اى لگويى، از تعداد 
محدودى بلوكه ساخته شده است. هرچند 
تعداد بلوكه هاى بازى لگو محدود است، 
مى توان با آن ها بى نهايت حجم ساخت. 
واج هاى هر زبان نيز محدودند اما با در كنار 
هم چيدن اين واج هاى معدود و از پيش 
مشخص، مى توان تعداد زيادى واژه و با 
واژه ها بى شمار جمله ساخت. اگر اين فرايند 
را از انتها به ابتدا انجام دهيم (از جمله به واج) 
همان كارى را كرده ايم كه زبان شناسان به 
آن «تجزيه دوگانه» مى گويند. «در همه 
زبان هاى انسانى مى توان جمله هاى پيچيده 
و نامحدود آن را به عناصر معنادار كه گاهى 
يك واژه و گاهى جزئى از يك واژه هستند و 
به زبان فنى به آن ها تكواژ مى گويند تقسيم 
كرد. ولى اين عناصر معنادار نيز به نوبه خود 
از تعدادى معدود صدا كه زبان شناسان آن ها 
را واج مى نامند ساخته شده اند و جابه جايى 
يا تركيب هاى متفاوت اين صداهاست كه 
واژگان يا مجموعه واژه هاى زبان را مى سازد» 
(محمدرضا باطنى، بخارا، هم زبان شدن با 
شامپانزه، سال هجدهم، شماره 114، مهر-

آبان 1395، ص. 55).
1- لطفا مانع بسته شدن در نشويد

ِ/ در/ نشويد ِ/ بسته/ شدن/ ـ 2- لطفا/ مانع/ ـ
 /ِ َـ ن/ ـ ه/ شد/  ِ/ بست/ ـ َـ ن/ مانع/ ـ 3- لطف/ 

در/ نَ/ شو/ يد
َـ/  ِـ/ ب/  ِـ/ ع/  َـ/ ن/ م/ ا/ ن/  / ط/ ف/  ُـ 4- ل/ 
َـ/ ش/  َـ/ ر/ ن/  ِ/ د/  َـ/ ن/ ـ ُـ/ د/  ه/ ش/  س/ ت/ ـ

َـ/ و/ ى/ د
در تجزيه 1 به 2، جمله به واژه هايش تقسيم 
شده است. در مرحله سوم واژه ها به تكواژ و 
در آخر، تكواژها به واج تقسيم مى شوند، 
كوچك ترين اجزاى زبان كه خود معنى 
ندارند اما تمايز معنايى ايجاد مى كنند. اين 
ويژگى همان است كه به توليد بى نهايت 
داده هاى زبانى مى انجامد. بر خلاف اين، زبان 
حيوانات آواهايى يكپارچه، بسيارمحدود، 
غيرخلاق و تقسيم ناپذير است. پس به نظر 
مى رسد نمى تواند محملى براى انديشه هاى 

ژرف و بى پايان انسانى باشد. 

نقد   منتقد
«دیالوگ با متن» نوشته محمد ریاحی در دانشگاه فردوسی نقد  و  بررسی شد
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ســال ها فرزندان چهره هاى زن

شاخص در حوزه هاى مختلف 
فرهنگى، هنرى، سياســى و 
اجتماعــى را زمانــى كــه 
مى خواستند راه پدرانشان را 
ادامــه دهنــد، خواه ناخواه 
برخى، محكــوم به اســتفاده از رانت 
مى كردند. در اين بيــن اگر بخواهيم 
به طور خاص به مســئله موروثى بودن 
هنر بپردازيم، افراد بسيارى را مى توانيم 
نام ببريم كه به واسطه پدران و مادران 
خود وارد اين عرصه شــدند. براى اين 
فرزنــدان شــايد ورود بــه وادى هنر 
راحت تر از ديگر افراد عادى باشــد، اما 
مانــدگارى در يادهــا و محبوبيــت، 
موضوعى نيســت كه به خانواده و ژن 
خوب بستگى داشته باشد. اينكه آن ها 
بتوانند شــخصيتى مستقل براى خود 
تعريف كنند، كار سختى است و در اين 
بين تنها افراد محدودى مى توانند خود 
را از بنــد ايــن اتهامــات خــارج و 
استعدادهايشان را ثابت كنند. همايون 
شــجريان يكى از اين افراد است كه با 
حضــور در كنســرت هاى پــدرش و 
هم خوانى با او در چند آلبوم، در ابتدا با 
نام پسر محمدرضا شجريان به جامعه 
هنرى معرفى شــد اما پسر شجريان 
بودن براى همايون كافى نبود، از اين رو 
او مسير آرام و پيوسته اى را براى بيرون 
آمــدن از زير ســايه پدر طــى كرد و 
ســرانجام توانســت با نام و شخصيت 
خودش اعتبار كسب كند، به طورى كه 
در اين روزها گواهى نامــه درجه يك 
هنرى(معادل مدرك تحصيلى دكترى) 
شــوراى ارزشــيابى هنرمنــدان، 
نويسندگان و شاعران كشور در رشته 
«آواز» را از آن خود كرده اســت. امروز 
همايون شــجريان چهل وچهارســاله 
مى شود؛ هنرمندى كه در تهران متولد 
شده اســت اما به دليل مشهدى بودن 
پدرش، بسيارى به ويژه مردم مشهد، او 
را مشهدى مى دانند. در نوشتار پيش رو 
به مناسبت تولد او مسير زندگى هنرى 

اين خواننده محبوب را مرور مى كنيم.

  شروع اتفاقی اما سنجیده

فرزنــد محمدرضــا شــجريان بودن 
بــراى همايون برگ برنــده اى بود كه 
مى توانست حضورش را از همان سنين 
نوجوانى در وادى موسيقى رقم بزند، اما 
او تصميم گرفت مسير خود در عرصه 

هنر را به آرامى طى كند. 
همايون موسيقى را با نوازندگى تنبك و 
زيرنظر استادانى چون ناصر فرهنگ فر و 
جمشيد محبى آغاز و در ادامه نوازندگى 
ســازهاى ديگرى چون كمانچه، تار، 
ســنتور و پيانو را تجربه كرد. دركنار 
نوازندگى، تمرين هاى آواز او از همان 
كودكى چه بــا خواهرانــش و چه در 
جلســات محدود با پدرش به صورت 
جدى دنبال مى شد، حتى در زمان بلوغ 
كه استاد شجريان نگران تغيير صداى 
همايون بود، پسرش را به كوه مى برد و  

با  او آنجا تمرين هاى آواز مى كرد.
حضــور همايون در كنســرت ها نيز با 
نوازندگى آغاز شــد. او از ســال1370 
به عنــوان نوازنده تنبــك، محمدرضا 
شــجريان و گــروه آوا را در تــور 
كنسرت هايشــان همراهــى مى كرد 
تااينكه سرانجام براســاس يك اتفاق، 
اولين تجربه هم خوانــى با محمدرضا 

شجريان در ســال1378 و زمانى كه 
24سال داشــت، رقم خورد. ماجراى 
ايــن هم خوانى بــه اجراى كنســرت 
بزرگداشت گوته در آلمان برمى گردد. 
محمدرضا شــجريان قصد داشت اين 
كنســرت را به دليل سرماخوردگى لغو 
كند اما همايون به پدرش پيشنهاد داد 
در آواز او را همراهى كند و كنســرت 
لغو نشود؛ اتفاقى ناخواسته كه سرآغاز 
ورود همايون به دنياى خوانندگى شد. 
بعد از كنسرت آلمان، همايون در ديگر 
كنســرت هاى پدر علاوه بر نوازندگى 
به عنــوان هم خوان نيــز او را همراهى 
مى كــرد و ايــن همراهى بــه اجراى 
كنسرت ها محدود نشد و ديرى نگذشت 
كه نام همايــون دركنــار محمدرضا 
شــجريان در آلبوم هاى موسيقى نيز 
ديده شد. ازجمله اين آلبوم ها مى توان به 
دو آلبوم موفق «بى تو به سر نمى شود» و 
«فرياد» كه به ترتيب در سال هاى2003 
و 2005 نامزد دريافــت جايزه گرمى 

شدند، اشاره كرد.

  شروع استقلال

ســرانجام ســال1382 همايــون 
شــجريان اولين آلبوم مستقل خود را 
با عنوان «نسيم وصل» به آهنگ سازى 
محمدجــواد ضرابيان منتشــر كرد تا 
فصــل جديد فعاليت هنــرى اش رقم 
بخورد. در همين سال، كنسرت «هم نوا 
با بم» با حضور محمدرضا شــجريان، 
كيهان كلهر، حسين عليزاده و همايون 
شجريان براى كمك به زلزله زدگان بم 
برگزار شد. رويدادى كه به بيشتر ديده 

شدن همايون كمك كرد.
همايون بعد از انتشــار «نسيم وصل» 
براى پررنگ ماندن فعاليت مستقلش، 
آلبوم هــاى «شــوق دوســت» بــه 
آهنگ ســازى محمدجــواد ضرابيان، 
«ناشــكيبا» به آهنگ ســازى اردشير 
كامكار، «نقش خيال» به آهنگ سازى 
علــى قمصرى و «بــا ســتاره ها»، به 
آهنگ ســازى محمدجــواد ضرابيان 
را در ســال هاى1383 تا 1385 روانه 
بازار موســيقى كــرد و بعــد از آن در 
سال1386 براى اولين بار تيتراژ سريال 
تلويزيونى «رسم عاشــقى» را خواند 
تا تجربه جديدى در موســيقى كسب 
كند. فعاليت هاى شــجريان پسر براى 
اثبات خود همچنان ادامه داشــت و او 
يك سال بعد در سال1387 با همكارى 
گروه دستان، آلبوم «قيژك كولى» كه 
حاصل همكارى با نوازنده و آهنگ ساز 
مشهدى، حميد متبســم بود و آلبوم 
«خورشيد آرزو» به آهنگ سازى سعيد 

فرج پورى را روانه بازار موسيقى كرد.

  تمجید پدر از پسر

در كنار ايــن فعاليت هاى مســتقل، 
شجريان پسر، همچنان در كنسرت ها 
و آلبوم هاى پدر حضور داشت تااينكه 
انتشار آلبوم «آه باران» در سال1388 
بــه همكارى هــاى پدر و پســر پايان  

بخشيد.
همايون در همين سال علاوه بر انتشار 
آلبوم «آب، نان، آواز» به آهنگ سازى 
على قمصرى، با دعوت بهروز غريب پور، 
كارگــردان تئاتــر، در اجــراى اپراى 
عروسكى مولوى حضور پيدا كرد. او و 
محمد معتمدى، قطعاتى از گفت وگوى 
شــمس و مولانــا را اجــرا كردند كه 
موردتوجه و استقبال  مردم قرار گرفت. 

سال1389 نيز براى همايون سال خوبى 
در وادى هنر بود. او ارديبهشــت اين 
سال با على قمصرى و گروه «هم نوازان 
حصار» كنسرتى برگزار كرد كه واكنش 
مثبت استاد محمدرضا شــجريان را 
نيز به همراه داشت. اســتاد شجريان 
كه به عنوان مهمان در سالن كنسرت 
حاضر بود، بعد از اين اجرا يادداشــتى 
منتشر كرد و به تحســين از اين اجرا 
پرداخت. او در قسمتى از اين يادداشت 
براى همايون نوشــته بود: «همايون 
نشــان داد كه فرزند خلف نغمه و آواز 
است و ريتم ها هرقدر تركيبى و پيچيده 
باشند، به راحتى از عهده آن برمى آيد و 
با اســتفاده از تكنيك خود، تحسين و 

تشويق همگان را برمى انگيزد.»
در همين ســال همايون بــار ديگر با 
حميد متبسم همكارى كرد و دركنار 
او پروژه عظيــم ســيمرغ را رقم زد؛ 
پروژه شــاهنامه خوانى اى كه داستان 
زندگى زال را روايــت مى كرد. قطعه 
ســيمرغ، ســاخته حميد متبســم، 
به خوانندگى همايون شــجريان و با 
اجراى اركستر بزرگ ســازهاى ملى 
به رهبرى محمدرضا درويشى مرداد89 
در ورزشگاه انقلاب تهران روى صحنه 
رفت و توانست نظر هنردوستان را جلب 
كند. بازخوانى تصنيف هاى قديمى در 
آلبوم «شب جدايى»، بازيابى تصانيف 
منســوب به عبدالقــادر مراغه اى در 
آلبوم «شوق نامه» و همكارى با سعيد 
فرج پــورى در آلبوم «اى جــانِ جان! 
بى مــن مــرو» از ديگــر فعاليت هاى 

همايون در سال هاى89 و 90 بود.

  بی توجه به انتقادات

همايون موســيقى را با سبك سنتى 
شروع كرد اما كم كم با گسترده شدن 
همكارى اش با آهنگ سازهاى مختلف 
به ويژه پورناظرى ها، سبك موسيقى اش 
را از سنتى صرف خارج كرد؛ اتفاقى كه 

موافقان و مخالفان زيادى داشت.
استاد شــجريان كه از گوشه و كناربه 
گوش مى رســدگويى با سبك و سياق 
موســيقايى امروزى پســرش چندان 
موافق نيســت. اما عده اى نيــز بر اين 
باورند كه او با تكيه بــر توانايى هايش 
و همكارى با آهنگ ســازان مختلف، 
توانســته اســت نوعى از موسيقى را 
توليد كند كه قشر وسيعى از مخاطبان 

ازجمله نسل امروز را راضى مى كند.
همايون شــجريان خود نيز در يكى از 
مصاحبه هايش با بيان اينكه موسيقى 

صرف ســنتى برايش مثل آب خوردن 
است، درباره روى آوردن به سبك هاى 
ديگر موسيقى گفته  است: «نسلى مثل 
نسل پدر من يا استاد مشكاتيان، استاد 
عليزاده و كسانى كه در آن دوره بودند، 
چون موسيقى زمانه  خودشان را ارائه 
مى كردند، كار باارزشى انجام مى دادند، 
بنابراين مردم آن را پذيرفتند. اولويت 
من نيز اين است كه موسيقى اى كه اجرا 
مى كنم، به درد جامعه امروز بخورد. من 
بايد تلاش كنم از همــه چيزهايى كه 
در توانم هست و ياد گرفته ام، استفاده 
كنم و فرم جديدى از موسيقى را ارائه 
دهم و ببينم آيا جامعه آن را دوســت 

دارد يا نه.»

  دهه۹۰ و افزایش طرفداران همایون

با وجــود منتقدان بســيار، «آلبوم نه 
فرشته ام، نه شيطان» با ترانه هايى چون 
«چرا رفتى» و «كولى» با آهنگ سازى 
تهمورس پورناظرى توانســت علاوه بر 
مخاطبــان خــاص، مخاطبــان عام 
موســيقى را نيز با همايون شــجريان 
همراه كند، به طورى كه بعد از انتشــار 
اين آلبوم، كنسرت هاى همايون بيش از 
پيش رونق گرفت و يكى پس از ديگرى 
بليت  اجراهايش تمام شــد، از اين رو 
همايون با انتخاب هــاى آزادانه خود، 
مســير جديدى را در موسيقى پيش 

گرفت و به سراغ سينما نيز رفت.
 «شهر آشوب» و «آتش سبز»، اولين 
كارهاى همايون در عرصه موســيقى 
فيلم هســتند امــا به يادماندنى ترين 
كارهــاى او در اين حــوزه را مى توان 
خواندن تيتراژ موسيقى دو فيلم «رگ 
خــواب» و «آرايش غليظ» دانســت؛ 
جايى كــه مثلــث حميد نعمــت ا...، 
كارگــردان ايــن دو فيلــم، همايون 
شجريان و ســهراب پورناظرى شكل 
گرفت و توانست موسيقى اى توليد كند 

كه  در يادها بماند.
از ديگر تجربه هاى متفاوت شــجريان 
پسر، مى توان به اجراى كنسرت نمايش 
سى در تابســتان96 در كاخ سعدآباد 
اشاره كرد؛ اجرايى براساس سه داستان 
از داستان هاى شاهنامه(زال و رودابه، 
رستم و اســفنديار و رستم و سهراب) 
با بازى بازيگرانى چون صابر ابر، مهدى 
پاكدل، سحر دولت شاهى و بهرام رادان. 
شــجريان در اين نمايش-كنسرت به 
مدت 30شب، هر شب براى 4هزارنفر 
به اجراى برنامه پرداخت؛ كارى كه از 
كمتر خواننده اى برمى آيد و نشــان از 

حنجره تربيت شده همايون دارد.
او بلافاصله بعد از اين تجربه تور آلبوم 
«ايران من» را آغاز كرد. همكارى ديگر 
سهراب پورناظرى و همايون شجريان 
كه بــا اجراى قطعاتى در ســبك هاى 
مختلف همراه بود، بار ديگر اســتقبال 
مخاطبان را به دنبال داشت، به طورى كه 
علاوه بر تمام شدن بليت هاى كنسرت 
«ايران من»، همچنان بعد از گذشــت 
بيش از هشــت مــاه از انتشــار اين 
آلبوم، «ايــران من» همچنــان جزو 

پرمخاطب ترين آلبوم هاست.
آلبوم «چه آتش ها» به آهنگ ســازى 
على قمصرى، «مســتور مســت» اثر 
ژانو باغوميــان، «خداوندان اســرار» 
سهراب پورناظرى و آلبوم «امشب كنار 
غزل هاى من بخواب» از ســاخته هاى 
فرديــن خلعتبرى و با اشــعار مرحوم 
افشــين يداللهى، از ديگــر آلبوم هاى 
منتشرشده همايون در دهه90 هستند.

  همراه با مردم

همايون شجريان در تعامل و دوستى 
با هواخواهانــش نيز زبانزد اســت، از 
عكس يادگارى اش با پســرك واكسى 
در اينســتاگرامش گرفته تا انتشــار 
ويدئوى هم خوانى اش بــا «تكتم» در 
فضاى مجازى ؛ او آذرماه سال گذشته 
در موسسه خيريه همدم مشهد حاضر 
شــد تا اجراى گروه سرود آواى همدم 
را ببيند. پــس از  اين اجــرا، همايون 
بدون هماهنگى و تمرين قبلى بر روى 
ســن رفت تا با تكتــم، دختر محبوب 
موسسه همدم، هم خوانى كند. ويدئوى 
هم خوانى همايون بــا تكتم و خواندن 
ترانه عاشــقانه «خوب شد» به سرعت 
در فضاى مجازى دست به دســت شد. 
هنرمندان بســيارى اين فيلــم را در 
صفحات خود بازنشر كردند تا يادآورى 
كنند افراد كمى مثل همايون شجريان 
هســتند كه متواضع بــر روى صحنه 
حاضر مى شــوند و بى دريغ به اجراى 

برنامه مى پردازند. 
همايون شجريان در جديدترين فعاليت 
خود قرار اســت مديريت يك موزه در 
مشهد را برعهده بگيرد؛ موزه «مشاهير 
موسيقى خراسان» كه به همت خانواده 
شجريان قرار است به زودى برپا شود. با 
آغازبه كار اين موزه و فعاليت همايون، 
شايد بيشتر بتوان به حضور اين خواننده 
در مشــهد اميدوار بــود؛ حضورى كه 
احتمالا مى تواند سرآغاز اتفاقات خوبى 

براى موسيقى شهرمان باشد. 

مریم قاسمی|  چيزى كه امروز به عنوان 

ش
زار

گ

ترانه در صداى خوانندگان مى شنويم، 
همان «نــى» باقيمانده از «نبات» 
نقلاب  ز قبل ا موسيقى ماست كه ا
ــوادش تحليل رفته و جز  تا كنون م
ره هاى  اندك نبات چسبيده به ديوا
داخل نى، چيزى از آن باقى نمانده است؛ 
اين توصيف را عليرضا بديع، در نشست «بررسى 
تحول ترانه امروز» كه روز يك شنبه در مجتمع 
كانون هاى فرهنگى دانشگاه فردوسى مشهد 
برگزار شده بود، به زبان آورد تا بگويد در سير 

تحول ترانه، در دهه 90 به هيچ و پوچ رسيده ايم. 
اين شاعر و ترانه سراى اهل نيشابور در اين نشست 
كه جمعى از شاعران مشهد نيز در آن حضور 
داشتند، همراه با دكترحسن رضايى بحرآباد، 
پژوهشگر فرهنگى، به تحليل تحول ترانه از پيش 
از انقلاب تا امروز پرداخت. در ادامه بخش هايى از 

آنچه در اين جلسه گفته شد، خواهد آمد.

  ترانه پیش از انقلاب

عليرضـا بديع: خوانندگان نسـل اول موسـيقى 
ايـران در تصنيف هـا و انتخاب هـاى آوازى شـان 
پايبنـد تام به ادبيات و موسـيقى كلاسـيك بودند؛ 
بعدهـا تعـدادى جـوان خوش فكـر بـه نـام اردلان 
سـرفراز، ايـرج جنتـى عطايـى، زويـا زاكاريـان و 
شـهيار قنبـرى طرحـى نـو در ترانـه درانداختند. 
در ايـن ترانه هـا دغدغه هـاى مـردم، نـوع انديشـه 
و سلوكشـان، اقتضـاى سياسـى و اجتماعـى و... 
مهم تريـن مؤلفه هـا بودنـد. البتـه اين طور نيسـت 
كـه پيـش از آن هـا انديشـه اى در ترانـه نبـوده، 
بلكـه منظـور پررنگ تـر شـدن انديشـه اسـت. 
نكتـه مهـم ديگـر ايـن اسـت كـه آن دوره ترانه در 
خدمـت خـودش قـرار گرفـت؛ مثـلا وقتـى كتاب 
«تاريـخ در ترانـه» را ورق مى زنيـم، ترانه هايـى 
مى بينيـم كـه به اقتضـاى زمان و شـرايط سـروده 
شـده اند امـا پـس از آن روزگارى رسـيد كـه ترانـه 
در خدمـت خـودش و بـراى خلـق زيبايـى بـه كار 
مى رفـت، به گونـه اى كه فـارغ از اثر موسـيقايى اى 
كـه برايـش سـاخته شـده بـود، مؤلفـه هنـرى 
داشـت؛ مثـلا در اثر «توى گسـترده رؤيا، اى سـوار 
اسـب ابلـق/ دنبال كـدوم مسـيرى، تـوى تاريكى 
مطلـق» فـارغ از موسـيقى و صـداى خواننـده، از 
خـود ترانه لـذت مى بريم. در ايـن دوران نـوع نگاه 
شـاعر بـه كلام تغييـر كـرده بـود، بـه گونـه اى كه 
دريچه هايـى نـو از شـعر بـه روى مردم مى گشـود 
كـه مهم تريـن آن هـا تغييـر زبـان ترانـه بـود. در 

حقيقـت در زبـان ترانـه پيـش از دهـه 40، كلام 
خسـته كننده اسـت. مـى، پروانـه، شـمع، قمر در 
عقـرب، مطـرب و... يكنواختـى خسـته كننده اى 
را تداعـى مى كردنـد. امـا در ترانـه «كيو كيـو، 
بنگ               بنـگ» زويـا زاكاريـان دغدغه هـاى متفاوتى 
مطـرح مى شـود و در هـر بخـش ترانه يـك اپيزود 
تاريخـى برايمـان ترسـيم مى شـود، به گونـه اى 
كـه مى تـوان گفـت چنيـن ترانـه تفكرآميـزى 
در ترانه هـاى مـا نبـوده اسـت. پـس از آن اتفـاق 
خوبـى در مديريت فرهنگى كشـور افتاد. شـوراى 
ترانـه اى كـه آقاى نيره  سـينا تأسـيس كـرده بود و 
6 شـاعر كلاسيك سـرا از جمله هوشـنگ ابتهاج و 
پژمـان بختيـارى آن را مديريـت مى كردنـد اجازه 
يافـت شـوراى ترانـه امـروزى هـم تشـكيل دهد. 
ايـن اتفـاق سـبب ايجـاد خط فكـرى نسـل جديد 
شـد و بـا حمايتـى كـه در آن دوره صـورت گرفـت 
اسـتعدادهايى چـون منوچهـر و ناصـر چشـم آذر، 
محمـد حيـدرى، واروژان و ... كشـف شـدند و در 
2 دهـه طلايـى كارهـاى مانـدگارى از خـود باقى

 گذاشتند.
حسن رضايى بحرآباد: براى پرداختن به 
ترانه سرايى به عنوان وجهى از موسيقى بايد 
به مؤلفه هاى اجتماعى توجه كنيم. همچنين 
هر پديده اجتماعى بايد با پديده هم صنف خود 
مقايسه شود كه هنر و موسيقى نيز از اين دايره 
خارج نيستند؛ بنابراين براى بررسى ترانه بايد 
به موسيقى توجه كرد. از اواســط دوره قاجار 
رد زمينه اجتماعى  ه شعر وا موسيقى همرا
مى شود و به ميان عامه مى آيد كه يك دليلش 
هم بزرگ شدن شهرها و تأسيس مدرسه ها و ... 
است؛ همچنين تحولات اجتماعى و تب و تاب 
دوران مشروطه عاملى است كه محتواى شعرها 
را از مضمون هاى كهن عرفانى و غنايى به مضامين 
اجتماعى و سياسى بدل مى كند. در آن زمان در 
آثار موزيسين هايى چون شيدا و عارف قزوينى، 
ترانه هايى با مضامين ملى، سياسى و مذهبى 
وجود داشت. اين موسيقى با جدا شدن از دربار 
و پيدايش امكانات سخت افزارى چون سيستم 
پخش صدا، عموميت بيشترى يافت و به ميان 
مردم رسوخ كرد. پيش از دهه 40 در ويژه برنامه 
«گل ها» 350 ترانه ساخته شد كه 4850 كلمه 
غيرتكرارى در آن به كار رفته است. ما از اواخر دهه 
40 كه وارد جريان ترانه سرايى نوين مى شويم، 
مى بينيم در 200 ترانه اى كه در دوران نوين و در 
فرمت موسيقى پاپ ساخته شده است، 5450 
كلمه غير تكرارى وجود دارد. در بررسى فضاى 

دهه 30 و 40 مى بينيم  بعد از كودتاى 28 مرداد 
مفاهيمى چون آزادى سياسى، ملى شدن صنعت 
نفت و  ... در كشور پررنگ مى شود كه اين ها گرچه 
در موسيقى تأثير مستقيمى نداشتند، در شعر وارد 
شدند و ترانه را تحت    تأثير خود قرار دادند. پس 
از كودتا و به دنبال آن اختناق سياسى، حكومت 
تصميم گرفت دوره اى با عنوان «خوش باشى 
اجتماعى» ايجاد كند. اين باعث شد موسيقى 
كوچه بازارى رواج يابد. در آن دوره كه تلويزيون 
هم به دستگاه هاى پخش صدا اضافه شده بود، اين 
خوش باشى اجتماعى را تقويت مى كرد و همين 
شد كه ترانه هاى كوچه بازارى رواج يافتند. اما 
اتفاق مهم ديگر دهه 40، خارج شدن پخش 
موسيقى از انحصار دولت و آغاز ورود بخش 
خصوصى در اين زمينه بود. اين خصوصى شدن 
شعر را از سفارشى شدن خارج كرد كه خود در ترانه 
تأثيرگذار بود. به طور كلى پرتكرارترين واژه ها در 
ترانه هاى كلاسيك عشق، مستى، گل، ماه، مه، 
ماهى و... بود كه در جريان تحولش در ترانه نوين 
به شب، قصه، گريه، تن، خاك، صدا، سايه، مرگ، 

آينه، فرياد، غريبه، تنها و... تغيير كرد.

  ترانه پس از انقلاب

بديع: از زمان انقلاب تا حدود 10 سال شعر و 
موسيقى هيچ رشدى نداشت. در دوره جنگ 
مجموعه شعرى سروده نشد و شعر جريان سازى 
بروز و ظهور نكرد. در واقع از آن زمان بيشتر شعار 
باقى مانده است. تا اينكه در سال 68 مجموعه 
عاشقانه اى از سهيل محمودى و چند غزل از 
سيمين بهبهانى توليد شد كه آغاز شعرهاى 
خوب است. آن زمان ســرودى هم اگر توليد 
مى شد در خدمت ايدئولوژى بود. اين سرودهاى 
انقلابى مؤلفه هاى خون، شهادت، لاله، اتحاد، 
دشمن و ... داشت. در دهه 70 يعنى دوره پس 
از جنگ و دوره سازندگى تلويزيون و شوراهاى 
فرهنگى به اين موضوع توجه كردند و با توجه به 
نياز جامعه ترانه هايى سروده شد و آثار موسيقى 
توليد مى شد اما اين آثار بيشتر طبيعت گرايانه 
بودند و ضرب نداشتند. در اين دوره كه مى توان 
نام طبيعت گرايى بر آن گذاشت از مؤلفه هاى 
عاشقانه پرهيز مى شد و اگر عشقى هم در آثار 
بيان مى شد، عشق عفيف و پاكى بود كه آن را 
با موسيقى فاخر تلفيق مى كردند. اما دهه 80 
آغاز دوره اى است كه جوانه هاى عاشقانه در ترانه 
زده شد. در اين دوره ساختارشكنى هايى هم 
صورت گرفت، مثلا سال 84 فريد احمدى ترانه 

«ساعت، ديوار، ...» را سرود كه بنيامين بهادرى 
آن را خواند. اوايــل دهه 80 محسن چاوشى 
نفرين نامه اى خواند كه به معشوق خودش توهين 
مى كرد. اين براى مخاطب چيز تازه اى بود، چون تا 
پيش از آن جز گل و بلبل نشنيده بود. اتفاق مهم 
ديگر شكل گيرى خانه هاى ترانه در آغاز اين دهه 
بود. اگر ترانه سراهاى دهه هاى 60 و 70 مشفق 
كاشانى، على معلم، سيمين بهبهانى و محمود 
شاهرخى بودند، در دهه 80 خانه هاى ترانه و عصر 
شعر با افشين يداللهى، يغما گلرويى، مونا برزويى 

و... شكل گرفت.
رضايى بحرآباد: در دهه هاى 40 و 50  ما هرچه 
ترانه عاشقانه مى خواستيم، داشتيم اما در دهه 
60 شرايط به گونه اى بود كه ترانه سرا اجازه 
نداشت آن مضامين را وارد ترانه كند. همين 
مطالبه باعث شد مهم ترين و نوآورترين ژانر ترانه 
بعد از انقلاب، ژانر عاشقانه باشد. در دسته بندى 
نقلاب مضامين  ا ز  ا بعد  نه  ترا مضمون هاى 
مذهبى، وصف طبيعت، ملى و ميهنى، سرودهاى 
شاد مناسبتى شايان توجه است اما موسيقى 
عاشقانه به شكل تخصصى همان چيزى است 
كه الان بعد از 50 سال سعى كرده ايم در رجعت 
به دهه 40 و 50 داشته باشيم، گرچه نمى توان 
گفت اين عاشقانه ها نوتر و بهتر از عاشقانه هاى 

پيش از انقلاب است.

  دهه ۹۰

بديع: اينكه آيا مى توانيم بگوييم در دهه 90، 
ترانه در سير تحول خودش به كمال رسيده 
است، پاسخ مشخصى دارد. اگر قرار باشد ترانه 
را در آثار موسيقايى اى كه امروز خوانندگان اجرا 
مى كنند، بررسى كنيم، بايد گفت در دهه 90 
به هيچ و پوچ رسيده ايم. برخلاف برخى كه فكر 
مى كنند امروز موسيقى متنوعى داريم، بايد گفت 
ما امروز با تكرار برخى كليشه ها روبه رو هستيم. 
كلمات بى مفهوم و سخيفى كه در قالب هاى 
مختلف به نام ترانه تكرار مى شود و ما با شنيدن 
كلمات سرقت شده و يا نامفهوم حميد هيراد و 
بهنام بانى فكر مى كنيم آزادى رفتن به كنسرت 
را داريم و اين اتفاق خوبى است! اما متأسفانه ما 
اصلا فرصت انتخاب براى شنيدن كلمات خوب 
را در موسيقى نداريم، چرا كه گزينه هايمان 
گرچه متعدد ولى تكرارى و محدود هستند. دهه 
90 دوره اى است كه شكل گيرى انواع و اقسام 
گروه هاى موسيقى ترانه را تا حدى زيادى نازل 

مى كند. 

همايون بادت اين روز و همه روز  
مروری بر زندگی هنری همایون شجریان به مناسبت زادروزش

ترانه دهه 90 به هيچ و پوچ رسيده است  
نشست «بررسی تحول ترانه امروز» با حضور جمعی از شاعران در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

آوای هوش

«افسانه وبای»
 روی صحنه

نمايش «افسانه وباى»  به كارگردانى محمدعلى 
صباغى هرشب ســاعت 21:30 در سالن آمفى 
تئاتر هلال احمر در ميدان ده دى به روى صحنه 
مى رود. ژانر اين نمايش موزيكال 80 دقيقه اى، 
كمدى اجتماعى است و به بيان معضلات فضاى 

مجازى، خرافات و اعتياد مى پردازد. 

 نماشهر 
ساناز صفائی | شهرآرا

برگزاری آیین نکوداشت
 استاد لباف خانیکی

آيين نكوداشت اســتاد رجبعلى لباف 
خانيكى پيشكســوت باستان شناسى 
خراسان در موزه بزرگ خراسان برگزار 
شد. به گزارش شــهرآرا در اين مراسم 
مديران كل اســبق ميــراث فرهنگى 
خراسان رضوى، پيشكسوتان فرهنگ و 
تاريخ و ادبيات خراسان، مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 

اســتان ، معاونان و مديــران اداره كل، 
اعضاى شوراى شهر و جمعى از مسئولان 
استان، استادان دانشگاه و شاگردان وى 

حضور داشتند. 
پيش ازاين مراسم هم  در آيينى كاشى 
ماندگار اين اســتاد برجســته باستان 
شناســى در مقابــل منزلــش نصب 

گرديد.  

 صاحب خبر

جواد خواجوى، كمدين شناخته شده  مشهدى در فضاى مجازى، كه سابقه ۱
بازيگرى تئاتر را نيــز در كارنامه خود دارد، 
به زودى با بازى در يك سريال در تلويزيون 
حاضــر مى شــود. مجموعــه تلويزيونــى 
«محرمانه» به كارگردانى مســلم تهرانى و 
تهيه كنندگى عطا پناهى پس از پشت ســر 
گذاشتن مراحل توليد، در 26قسمت آماده 
نمايش شــده  اســت و به زودى روى آنتن 
تلويزيون مــى رود. اين ســريال به صورت 
اپيزودى ساخته شده است و هر قسمت آن 
يك نمونه از دغدغه هاى نوجوانان امروزى را 
درقالب طنــز بيــان مى كند.علاوه بر جواد 

خواجوى، حسين رفيعى و افشين سنگ چاپ 
نيز در اين سريال نقش  مى آفرينند.

نمايش كمدى «افســانه وباى» به  نويسندگى و كارگردانى محمدعلى ۲
صباغى هرشــب ســاعت 21:30 در ســالن 
هلال احمر بــه روى صحنه مــى رود.  در اين 
نمايش ســعيد توكلى، عليرضا ضيا چمنى، 
جلال شــهبازنژاد و امير محاسبتي به ايفاى 
نقش مى پردازند. «افسانه وباى» روايتى است 
بدون زمان و مكان كه درقالب كمدى اجتماعى 
به بيان معضلات فضاى مجــازى، خرافات و 
اعتياد مي پردازد. سالن آمفى تئاتر هلال احمر 

در ميدان ده دى واقع شده است. 


